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بـازتـاب

وزارت نفت به گزارش «رفت وآمد زیر پوست بنزین» پاسخ داد
گران نمي شود

نظر به انتشــار گزارشــی با عنوان «رفت و آمد زیر پوســت بنزین» مــورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ در 
روزنامه شــرق و طرح پاره ای مطالب خلاف واقع، توضیحاتی جهت اطلاع نویسنده گزارش و 
آگاهی مخاطبان روزنامه ارائه می شود: ۱- برخلاف نظر نویسنده گزارش روزنامه شرق، بررسی 
رد و مســیر انتشار شــایعات درخصوص افزایش قیمت بنزین و تکرار آن در هفته های اخیر با 
وجود تکذیب های مکرر مســئولان دولت و مدیران وزارت نفت، از سوی برخی رسانه های یک 
جریان خاص و عمدتا منتقد دولت مطرح و پیگیری شــده و اتفاقا این کار نه «طرح مخفیانه 
بنزینی دولــت» که ظاهرا کلیدواژه جدید برخی جناح ها برای سیاســی کاری و التهاب آفرینی 
می نماید. ۲- دولت سیزدهم در طول مدت مسئولیت خود نشان داده است در ارتباط با افکار 
عمومی شفاف و خودمانی بوده و تصمیمات خود را پنهان از مردم نگه نمی دارد و مشکلات، 
راهکارهــا و طــرح و برنامه های خــود را بدون لکنــت و صادقانه با افــکار عمومی در میان 
می گذارد، از جمله در حمله ســایبری آبان ســال گذشته به سامانه سوخت کشور که به قصد 
عصبانیت مردم و برهم زدن آرامش جامعه از سوی دشمنان ایران عزیز طراحی و اجرا شد، با 
اطلاع رســانی شفاف و پای کار آمدن تمام ارکان دولت از شخص رئیس جمهور محترم تا سایر 
مدیران ارشد دولت و وزارت نفت، این توطئه خنثی و به نقطه ای روشن از حسن اعتماد مردم 
به خدمتگزاران خود تبدیل شد. درباره یارانه ارز ترجیحی نیز مشابه همین رویه در پیش گرفته 
شــد و از چنــد ماه قبل درباره برنامه دولت برای اصــلاح آن با مردم و افکار عمومی صحبت 
شد. ۳- بیان مشکلات و معضلات به ویژه درخصوص اصلاح الگوهای مصرف، به ویژه مصرف 
بهینه انرژی از سالیان گذشته همواره مورد تأکید بوده به گونه ای که مقام معظم رهبری شعار 
ســال ۱۳۸۸ را اصلاح الگوی مصرف انتخاب کردند. متأسفانه غفلت و بی عملی دولت های 
قبل نســبت به این موضوع حساس ســبب شده است امروز با انباشت مســائل در این زمینه 
مواجه باشیم و اکنون رفع این مشکلات هرچند بسیار دشوار شده است، اما با این وجود، دولت 
ســیزدهم مصمم است برای صیانت از منابع بین نســلی و کاهش هدرروی انرژی با همراهی 
مردم و اعمال سیاســت های تشویقی برای کاهش مصرف و اقدامات سلبی برای جلوگیری از 
مصرف بی رویه انرژی گام های مؤثری در این زمینه بردارد. ۴- اختلاف قیمت سوخت در ایران 
و کشورهای همسایه با توجه به نوسانات قیمت جهانی نفت و ارز در ماه های گذشته به قدری 
زیاد شده اســت که با وجود مراقبت و افزایش کشفیات محموله های قاچاق سوخت، باز هم 
عده ای به ویژه در مناطق مرزی با سوءاستفاده از کارت سوخت جایگاه داران مبادرت به عرضه 
خارج از شبکه ســوخت می کنند که به منظور جلوگیری از خروج فراورده های نفتی به عنوان 
ثروت ملی که متعلق به یکایک ایرانیان اســت، دستگاه های مســئول از جمله شورای تأمین 
استان های مرزی ممکن است ناگزیر به مدیریت و نظارت بیشتر بر عرضه و جلوگیری از قاچاق 
سوخت در برخی مناطق استان های مرزی از طریق اعمال محدودیت در سوختگیری با کارت 
آزاد جایگاه داران شــده باشــند. بنابراین نباید این تدبیر را که دامنه اعمال محدودیت هم دارد 
به حساب ایجاد آمادگی برای افزایش قیمت سوخت گذاشت. ۵- آنچه مسلم بوده و تاکنون 
بارها بر آن تأکید شــده این است که «درحال حاضر دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 
ندارد و انتشــار شــایعات و برخی قیمت هایی که در رسانه ها انتشار می یابد، صرفا حدسیات و 
سناریوســازی در این زمینه و عاری از حقیقت اســت». توصیه ما به رسانه ها و به ویژه روزنامه 
شرق این است درخصوص قیمت بنزین، با تیترهای جنجالی و برآمده از شایعات، فضای فکری 

مخاطبان خود را بی جهت مشوش و آلوده به شایعات نکنند.
پاسخ شرق: روزنامه «شــرق» در گزارش یادشده تنها به طرح موضوع و شایعات و نگرانی های 
مردم درباره قیمت بنزین پرداخته اســت و نقل قول های رسمی مدیران وزارت نفت را آورده 
است. بنابراین ادعای درج مطالب خلاف واقع درباره قیمت بنزین در روزنامه «شرق»، از سوی 

وزارت نفت نادرست است.

ابراهیم رضایی راد: بحران پیش آمده جنگ روســیه و اوکرایــن در زمینه انرژی همچنان 
ادامه دارد. بحرانی که کشورهای اروپایی را با چالش جدی درخصوص تأمین گاز روبه رو 
کرده است. تأمین گازی که در ابتدا به نظر می رسید روسیه در این خصوص به تهدید اکتفا 
کند و از اقدام عملی یعنی قطع گاز خودداری کند. موضوعی که پس از مدتی رنگ باخت 
و شاهد قطع صادرات گاز روسیه به لهستان و فنلاند و حالا دانمارک هستیم. این موضوع 
ســبب شده است که کشورهایی که وابســتگی بالایی در زمینه گاز به روسیه دارند تلاش 
کنند مسیر جایگزین برای گاز روسیه جست وجو کنند. در واقع سؤالات کشورهای اروپایی 
از ایران در خلال نشست و گفت وگوهای برجام در همین جهت بود. در همین راستا کشور 
آلمان که بیش از ۴۰ درصد گاز خود را از روســیه وارد می کند دچار چالشــی جدی شده 
است. کشور آلمان و سایر کشورهای اروپایی خرید گاز به صورت LNG از کشورهایی مانند 
قطر را بررســی کنند. طرحی که باید دید آیا قطر می تواند جایگزین گاز روسیه شود و نیاز 

کشورهای اروپایی به خصوص آلمان را در زمینه گاز طبیعی تأمین کند یا خیر؟
قطر به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و منابع طبیعی و همچنین حساســیت های 
ملی گرایانــه اش، اغلب خــود را در موقعیت حســاس ژئوپلیتیکی می بینــد. در واقع 
مجموعــه ای از عوامل منجر به تصمیم قطر بــرای معرفی خود به عنوان تأمین کننده 
و جبران کننده گاز طبیعی روســیه شد. آلمان قصد دارد وابستگی خود به گاز روسیه را 
کاهش دهد و مســیر جدیدی را دنبال کند. در حالی که قطر به اندازه کافی گاز طبیعی 
تولیــد می کند تا بتواند به طور فرضی جایگزین گاز روســیه شــود که به آلمان می رود 
اما زیرســاخت ها و واقعیت های بازار این کار را دشــوار می کنــد. مدت ها قبل از ظهور 
مجدد ایدئولوژی پان عرب که اکنون به طور فزاینده ای در میان چندین کشــور پیشــرو 
خاورمیانه مشــهود اســت، قطر تلاش کرده بود راه خود را طی کند، اما به طور کامل 
با بلوک قدرت تحت رهبری ایالات متحده و بلوک شــرق به رهبری چین همســو نشد 
و سیاســت بی طرفی را اتخاذ کرد. این موضوع نیز تابعی از حساسیت های ملی گرایانه 
خوداتکایی است و همه این عوامل در تصمیم قطر برای معرفی خود به عنوان ابزاری 
کلیدی که آلمان ممکن است در نهایت قادر به اعمال ممنوعیت واردات نفت و گاز از 

روسیه باشد، ترکیب می شود.
چنــدی پیــش، قطر بیانیه ای مبنــی بر همــکاری در زمینه انرژی با آلمــان با هدف 
تبدیل شــدن به تأمین کننده اصلی گاز طبیعی مایــع (LNG) در آینده اتحادیه اروپا امضا 
کرد. این ذخایر و حجم صادرات جدید LNG از قطر، از طریق مسیرهای وارداتی موجود به 
آلمان خواهد رسید که توسط زیرساخت های جدید تصویب شده توسط بوندستاگ آلمان 
در ۱۹ می  تقویت شــده است. به گفته منابعی در دستگاه امنیت انرژی اتحادیه اروپا، این 
موضوع شامل استقرار چهار تأسیســات شناور واردات LNG در سواحل شمالی آن و دو 
پایانه خشکی دائمی است که اکنون در دست توسعه هستند. این طرح ها به موازات هم 
اجرا می شوند. در این طرح قطر ۷۰ درصد از سهام و شرکت اکسون موبیل مابقی سهام را 
 LNG حدود ۱۸ میلیون تن Golden Pass در اختیار دارد. ظرفیت ارسال تخمینی ترمینال

در سال خواهد بود و انتظار می رود این تأسیسات در سال ۲۰۲۴ به بهره برداری برسد.
در همین راســتا، آلمان ۱۴۲ میلیــارد مترمکعب گاز در ســال ۲۰۲۱ وارد کرد که ۶٫۴ 
درصد نســبت به سال ۲۰۲۰ کاهش داشت که این رقم به طور متوسط حدود ۱۲ میلیارد 
مترمکعب در ماه است. طبق داده های سرویس های اطلاعاتی مستقل کالا (ICIS)، برای 
ماه دســامبر ۲۰۲۱، گاز طبیعی واردشده از طریق خطوط لوله از روسیه بالغ بر ۳۲ درصد 
از کل واردات آلمــان در آن ماه و پس از آن واردات از نروژ (۲۰ درصد از کل) و هلند (۱۲ 
درصد از کل) قرار دارد. این رقم حاکی از آن اســت که بیش از ۴۵ میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی توســط آلمان از روسیه وارد شده است که معادل کمتر از ۳۳ میلیون متریک تن 
LNG یا کمی بیش از ۴۰ میلیون تن معادل نفت اســت. ۳۳ میلیون تن متریک LNG در 
ســال برای آلمان از روسیه در مقایســه با کل مقدار گلدن پس در سال که ۱۸ میلیون تن 
در سال LNG بوده اســت. بنابراین واضح است که قطر می تواند در واردات گاز آلمان از 
روســیه اختلاف و ظرفیت معناداری ایجاد کند. سنگ بنای این تلاش ها از سوی قطر در 
برنامه های این کشور برای توسعه چشمگیر ظرفیت میدان گاز طبیعی گنبد شمالی است 
اما بعید است تا قبل از رسیدن به نقطه هدف یعنی سال ۲۰۲۷ به طور کامل محقق شود. 
میدان گاز طبیعی عظیم گنبد شمالی به همراه وسعت ۳۷۰۰ کیلومترمربعی میدان پارس 
جنوبی، بزرگ ترین میدان گاز طبیعی غیرمرتبط در جهان را تشــکیل می دهند. بر اساس 
برآوردهای محافظه کارانه، کل ســایت ۹۷۰۰ کیلومترمربعی دارای حداقل ۱۸۰۰ تریلیون 
فوت مکعب گاز طبیعی اســت. این منبع فراوان برای ســال های متمادی به قطر اجازه 
می داد که صادرکننده LNG شــماره یک در جهان باشــد، هرچند برای مدتی این جایگاه 
توسط استرالیا تصاحب شــد. ازدست دادن جایگاه قطر محصول توافقی بود که در سال 
۲۰۰۵ برای توســعه بیشتر سایت گنبد شمالی وضع کرده بود، اما پس از آن در سه ماهه 

اول سال ۲۰۱۷ لغو شد.
قطر می تواند بیش از ۷۷ میلیون تن در سال (حدود ۱۰۶ میلیارد مترمکعب در سال) 
ظرفیت رسمی LNG گنبد شمالی تولید کند و سال گذشته حدودا ۱۱۰ میلیارد مترمکعب 
تولید کرد. در واقع، واردات تخمینی سالانه گاز طبیعی آلمان از روسیه حدود ۴۵ میلیارد 

مترمکعب یا کمتر از ۳۳ میلیون تن LNG است. بنابراین، برای اینکه قطر در حال حاضر 
به طور کامل جایگزین آلمان برای گاز روسیه شود، با فرض اینکه زیرساخت های واردات 
LNG آلمــان در حال حاضر آماده باشــد، باید بیش از ۵۸ درصــد کل LNG خود را به 
کشــور آلمان ارســال کند. قطر نه تنها قراردادهای بلندمدت تأمین برای مصرف کنندگان 
داخلی و همچنین برای مشتریان ارزشمند خود در آسیا منعقد کرده است و ۷۸٫۵ میلیارد 
مترمکعب تحویل داده شده، بلکه کشورهای مختلف دیگر در اروپا نیز حدود پنج درصد 
از کل مصرف اروپا را تشکیل می دهند. بر اساس داده ها، مشتریان برجسته اروپایی قطر در 
سال گذشته کشورهای ایتالیا (۶٫۶ میلیارد مترمکعب)، بریتانیا (۶٫۲ میلیارد مترمکعب)، 
بلژیک (۳ میلیارد مترمکعب)، اســپانیا (۲٫۷ میلیارد مترمکعب) و لهستان (۲٫۴ میلیارد 

مترمکعب) بودند.
در انتها به نظر می رســد (البته همه اینها پیش فرض است) که تمایل واقعی آلمان 
برای مشــارکت واقعی در هر گونه ممنوعیت واقعی اتحادیه اروپا بر گاز و نفت روســیه 
وجود دارد و سیاســت آلمان در این خصوص مجهول اســت. به نظر می رسد قضیه گاز 
روســیه برای اروپا و به خصوص آلمان به کلافی ســردرگم تبدیل شــده است. از یک سو 
کشــورهای اروپایی به دنبال جایگزین نفت و گاز روسیه هستند و از سویی دیگر تحریم ها 
به صورت آنچه علیه ایران اجرا شــد یعنی تحریم های هوشمند و سفت و سخت، اجرا 
نمی شــود. به نظر می رسد آلمان تنها منافع ملی خود را درخصوص بحران گازی دنبال 
می کند. همان طور که وزیر خارجه این کشــور، زیگمار گابریل گفت که رفتار آنها در قبال 
ایران ما را به موضع مشــترک با روســیه و چین ســوق خواهد داد. این گفته وزیر خارجه 
آلمان به این معنی می تواند باشد که در صورتی که راهبرد و سیاست های غرب و ایالات 
متحده آمریکا منافع این کشــور را تأمین نکند، احتمال ادامه داربودن خرید گاز روســیه با 
پرداخت بهای آن با روبل امکان پذیر اســت. این نکتــه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که 
جایگزینی یک کشــور در حوزه انرژی با حجم بالای وابســتگی بســیار سخت و به نوعی 
امری غیر قابل اجرا در کوتاه مدت اســت. به همین دلیل است که آلمان تمام سناریوهای 

موجود درخصوص تأمین گاز را مدنظر قرار داده و همه طرح ها را امکان سنجی می کند.

آیا  قطر مي تواند جاي  روسیه را در بازار  
انرژي اروپا  پر  کند؟

جانشین غول گاز

در اوایل ســال ۱۳۹۷ و در پی افزایش شــدید تحریم هــای بین المللی، 
دولت به اقتضای شــرایط موجود تصمیم به تغییر نرخ ارز گرفت و قیمت 
ارز براســاس هر دلار، چهارهزارو ۲۰۰ تومان تعیین شد. هرچند دولت وقت 
در نظر داشت که همه کالاها را به نرخ ترجیحی مزبور وارد کند؛ اما پس از 
مدتی دامنه شمول ارز ترجیحی تنها به ۲۵ گروه کالایی که مربوط به حوزه 
معیشت و سلامت مردم بود، محدود شد. این موارد شامل کالاهای اساسی، 

دارو و تجهیزات پزشکی می شد.
 با تــداوم تحریم های بین  المللــی و نیز محدودیت   منابع ارزی کشــور، 
به تدریــج برخــی از اقلام از شــمول این نــوع ارز خارج و از ابتدای ســال 
۱۳۹۹، بــه اقلام (گندم، ذرت، جو، کنجاله، روغن و دانه های روغنی، دارو و 
تجهیزات پزشکی) محدود شــد. در طول سال های اجرای برقراری نرخ ارز 
ترجیحی، با توجه به فاصله فراوان آن با نرخ آزاد ارز، کارشناسان وجود ارز 
ترجیحــی را موجب رانت زایی، عدم تخصیــص بهینه منابع در بخش های 
مختلف اقتصادی، گسترش فســاد، افزایش تقاضای غیرضروری ارز، ایجاد 
زمینه سوءاســتفاده برخــی واردکننــدگان، افزایش قاچــاق و ایجاد زمینه 
صادرات کالاهای یارانه  ای به کشورهای همسایه محسوب می کنند (پناهی، 
۱۴۰۱). از ایــن رو اختصاص ارز ترجیحی نه تنها انتظــارات مد نظر را برآورده 
نکرده؛ بلکه هزینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاســی را به کشور 
تحمیل کرده است. با توجه به نکات مزبور و همچنین تنگناهای شدید مالی 
دولــت، تخصیص ارز ترجیحی پس از چهار ســال (ابتــدای ۱۳۹۷ تا پایان 

۱۴۰۰) خاتمه پیدا کرد. 
دولت ســیزدهم در آغاز ســال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح قیمت ارز و حذف 
ارز ترجیحی اقدام کرد. حذف ارز ترجیحی، گام مهمی در راســتای اصلاح 
قیمت در اقتصاد ایران اســت. در این گفتار به تبیین الزامات موفقیت تغییر 
نرخ ارز پرداخته می شــود؛ اما از آنجا که براســاس مباحث نظری، اصلاح 
قیمت یکی از اجزای اصلاحات ساختار اقتصادی محسوب می شود، فرضیه 
این نوشــتار بر این نکته استوار است که اثربخشــی اصلاح قیمت مبنی بر 
حذف ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تنها در صورت پیوند آن با ســایر 
اجزای اصلاح ساختار اقتصادی معنی دار می شود و در غیر این صورت دارای 
هزینه زایی فراوان برای اقتصاد ملی خواهد بود؛ بنابراین در ابتدا لازم است 

به تبیین مفهوم اصلاح ساختار اقتصادی و ارکان اصلی آن پرداخته  شود:
۱- مفهوم اصلاحات ساختاری

اصلاحات ســاختار اقتصادی، به فرایند گذار از اقتصاد دولتی و درون   گرا 
که در آن قیمت ها به صورت دستوری تعیین می شود، به اقتصاد برخوردار 
از ســازوکار بــازار، کاهــش هزینه های دولــت، عدم تصدی گــری دولت و 

همچنین نقش آفرینی بخش خصوصی، اطلاق می  شود.
۲- ارکان اصلاحات ساختاری

اصلاحات ساختار اقتصادی، دارای چهار رکن اساسی است:
۲-۱- آزادســازی قیمت ها: یکی از اجزای مهم اصلاح ساختاری، خروج 
از وضعیت تعیین قیمت ها به  صورت دســتوری از سوی دولت و آزادسازی 

قیمت ها است؛ بنابراین برای تحقق این امر، دولت ها نباید در قیمت گذاری 
دخالت کنند و در صورتی که دولت خواهان حمایت از اقشــار آســیب پذیر 
باشد، باید به جای دخالت در سازوکار قیمت و بازار، به کمك های نقدی به 

جامعه هدف توجه کند.
۲-۲- کنترل تــورم: یکی از اجــزای تعیین کننده اصلاحات ســاختاری، 
«کنترل تورم» اســت. بدون تمرکز بر کنترل تورم، ممکن اســت آزادســازی 
قیمت ها در اقتصادی که مدت های مدید دارای اقتصاد دســتوری و تعیین 
قیمت ها از ســوی مقامات دولتی بوده، عواقب پرهزینــه و نگران کننده ای 
در بر داشته باشد. دولت ها به موازات اصلاح قیمت ها، باید نسبت به کنترل 
تورم از طریق کاهش کسری بودجه و مدیریت «رشد میزان نقدینگی» توجه 
کنند؛ پس می توان گفت اصلاح قیمت ها شــرط لازم اصلاحات ساختاری و 

کنترل تورم نیز شرط کافی آن محسوب می شود.
۲-۳- یارانه هــای هدفمنــد و کمك های نقدی به اقشــار آســیب پذیر: 
اصلاحات ســاختار اقتصادی و تعدیل قیمت ها بــرای آحاد جامعه دارای 
فرصت هــا و تهدیــدات مختلــف در ابعــاد اقتصادی و اجتماعی اســت. 
اثربخشــی اصلاحات ســاختاری اقتصــادی منوط به کاهــش تهدیدات و 
افزایش فرصت ها برای شــهروندان اســت. از جمله مواردی که به کاهش 
تهدیدات و بهبود اثربخشــی اصلاحــات اقتصادی مربوط می شــود، ارائه 
برنامــه مؤثر بــرای حمایت از گروه   های کم درآمد کــه در جریان اصلاحات 
اقتصادی آسیب می   بینند، از محل افزایش قیمت نرخ ارز یا افزایش قیمت 
حامل های انرژی اســت. نکته مهم این اســت که در اصلاحات ساختاری، 
کمك به اقشار آســیب پذیر، به  صورت نقدی است و از دخالت در سازوکار 

قیمت پرهیز می شود.
۲-۴- تســهیلات هدفمند به بنگاه های اقتصــادی ذی ربط: هنگامی که 
اصــلاح قیمت صورت می گیرد، بنگاه های اقتصــادی محتاج منابع فراوان 
مالی می شوند. در صورتی که نسبت به این مهم چاره اندیشی نشود، بنگاه ها 
دچار رکود فعالیتی شده و میزان تولید کاهش پیدا می کند. با کاهش عرضه 
کالا، نرخ تورم افزایش می یابد و اساس اصلاح قیمت ها متزلزل خواهد شد. 
از این رو لازم اســت که از محل اصلاح قیمت ها، منابع درخور توجهی برای 
ارائه تســهیلات هدفمند به کسب وکارهای حیاتی و استراتژیك و بنگاه های 
ذی ربــط تخصیص داده شــود، تا موتور تولید و تحــرک اقتصادی خاموش 
نشــود. ارکان اصلی اصلاح ســاختاری عبارت اند از: اصلاح قیمت، کنترل 
تورم، یارانه هدفمند و کمک های نقدی به اقشــار آســیب پذیر و تسهیلات 

هدفمند به بنگاه های اقتصادی ذی ربط.
لازم به ذکر اســت که مؤلفه های سوم و چهارم لزوما در ادبیات اقتصاد 
کلاســیك و متعارف مورد تأکید نیســت؛ اما سیاســت گذاران هوشمند به 
اقتضای شــرایط کشــورها، نسبت به آنها حساســیت دارند و به آنها توجه 

ویژه ای خواهند داشت.
 در جمع بنــدی می توان گفت که در اصلاحات ســاختاری، باید به همه 
محورها و مؤلفه ها ی چهارگانه، به صورت متوازن و شبکه ای توجه شود و 
هیچ   یک از اضلاع آن نادیده گرفته نشــود. به این  معنی که هرگاه قیمت ها 
اصلاح نشود، اصلاحات اقتصادی رقم نمی خورد و اگر قیمت ها آزاد شوند؛ 
اما نســبت به کنترل تورم کم دقتی صورت گیرد، آزادسازی امری خطرناک و 

پرریسك خواهد بود. 
همچنیــن فقدان برنامه عملیاتی برای حمایت از اقشــار آســیب پذیر یا 
ارائه ندادن تسهیلات هدفمند به بنگاه های ذی ربط، اصلاحات ساختاری را 

فاقد اثربخشی های مورد انتظار می کند و اساس آن  را تهدید می کند.

تبیین الزامات اثربخشي برنامه حذف ارز ترجیحي )۱( 

حسین قریب


